
جواد نوائیان رودسری – درست است که جنگ جهانی اول، 
باعث فروپاشی دو امپراتور روسیه تزاری و عثمانی شد؛ اما این 
فروپاشی، دست کم برای عثمانی‌ها، به انقراض و سقوط قطعی 
ختم نشد. شکست دولت‌های محور که عثمانی هم در زمره 
آن‌ها قرار داشت، برای شکست خوردگان بسیار گران تمام شد. 
معاهده ورسای، نسخه بسیاری از سرزمین‌های تحت اختیار 
امپراتوری عثمانی را پیچید و انگلیس و فرانسه، طبق معاهده 
سایکس – پیکو، بخش اعظم سرزمین‌های امپراتوری را بین 
خود تقسیم کردند. تنها شبه جزیره آناتولی در آسیا و محدوده 
کوچکی در غرب تنگه بسفر، برای عثمانی‌ها باقی ماند. وقتی 
در سال 1922، عملًا امپراتوری عثمانی به ترکیه تغییر نام داد 
و نظام جمهوری را برای خود برگزید، عنوان خلیفه عثمانی 
همچنان برقرار ماند و مجلس ملی، محمد ششم را که ادعای 
امپراتوری و حکمرانی بیشتری داشت، برکنار کرد و به جای وی، 
عبدالمجید دوم، فرزند عبدالعزیز یکم، سی و دومین امپراتور 

عثمانی را به تخت نشاند.
در واقع عبدالمجید، بیش از آن‌که امپراتور باشد، خلیفه بود! 
قرار شد تکیه‌گاه معنوی و عامل وحدت ملی ترکیه جدید باشد؛ 
اما آتاتورک با دودمان عثمانی سر سازش نداشت و به همین 
دلیل، سایه شوم تبعید را بر سر عبدالمجید دوم انداخت. او که 
در آبان‌ماه سال 1301 هـ.ش، خلیفه عثمانی شناخته شده 
بود، روز 12 اسفند سال 1302، از کاخ دلمه، مقر امپراتوران 
عثمانی، با اسکورت بیرون آورده و با قطار به اروپا فرستاده شد 
تا بقیه عمر را در همان‌جا بگذراند. عبدالمجید تا سال 1323 
در اروپا زندگی کرد؛ هنگامی که درگذشت، خانواده‌اش تقاضا 
کردند که دولت ترکیه اجازه بازگرداندن جسد آخرین امپراتور 
عثمانی را به زادگاهش بدهد، اما عصمت اینونو، جانشین 
آتاتورک و رئیس‌جمهور وقت ترکیه، زیر بار نرفت. تشییع جنازه 
عبدالمجید دوم در مسجد جامع پاریس برگزار شد و پیکر وی را 

در قبرستان بقیع دفن کردند.

نگارگرِ نگارگرپرور    ▪
آن‌چه در زندگی آخرین امپراتور عثمانی، بیش از هر چیز به 
چشم می‌آید، هنرمندی اوست. عبدالمجید علاقه فراوانی به 
نقاشی داشت و از همان دوران جوانی، با هنرمندان داخلی 
ــود. او در ســال 1288 هـــ.ش، انجمن  و خارجی مأنوس ب
هنرمندان نقاش امپراتوری عثمانی را بنیان گذاری کرد و با 
نفوذی که در دربار داشت، کوشید تا نقاشان زبردستی را که 
در سرزمین‌های گسترده امپراتوری وجود دارند، گرد هم آورد 
و این رویکرد، انقلابی در عرصه هنر به وجود آورد؛ اقدامی 
که البته با وجود بحران‌های سال‌های پایانی عمر امپراتوری 

عثمانی، چندان از سوی زعمای این کشور جدی گرفته نشد؛ اما 
اروپایی‌ها خوب قدر آن را دانستند و بعدها، بسیاری از شاگردان 
و پرورش یافتگان این انجمن، سر از دانشکده‌های هنر قاره سبز 
درآوردند و کارهایشان در گالری‌های مشهور به نمایش گذاشته 
شد. عبدالمجید دوم، خود نیز نقاشی زبردست بود. او آثار 
متعددی از خود به جا گذاشت که بعد از مدت‌ها امتناع دولت 
ترکیه، در سال 1365، بیش از 40 سال پس از درگذشت 
عبدالمجید، در یک گالری بزرگ، واقع در شهر استانبول به 

نمایش گذاشته شد.

فارسی دوستی    ▪
نقاشی تنها هنر عبدالمجید دوم نبود. زندگی مرفه و بدون 
دغدغه در کاخ‌های مجلل و البته استعداد شخصی او، این 
مجال را فراهم کرد که با زبان شیرین فارسی نیز، آشنا شود. 
عبدالمجید نام یکی از دخترانش را »دُرّ شاهوار« گذاشته بود؛ 
نامی که نشان از علاقه آخرین امپراتور به زبان فردوسی و حافظ 
دارد. افزون بر این، وی عربی و فرانسه را هم به کمال فرا گرفته 
بود. عبدالمجید دوم، فردی به شدت مذهبی بود؛ دیده یا شنیده 
نشد که مانند برخی از گذشتگانش، حرمسرای مجلل داشته 
باشد یا به کارهای غیراخلاقی شهره شود؛ هرچند که هنگام 
حضورش در سوئیس، به دلیل داشتن دو همسر، مدتی را در 
زندان گذراند؛ چرا که بر اساس قوانین این کشور، داشتن بیش 

از یک همسر، مجاز نیست! 
عبدالمجید به موسیقی هم علاقه فراوانی داشــت؛ مشهور 
است که با نُت‌نویسی آشنا بود و تأکید داشت که موسیقی‌دانان 
امپراتوری عثمانی، باید برای فراگیری اصول موسیقی، به اروپا 
اعزام شوند. هنگامی که دولت به دلیل دغدغه‌های ناشی از 
جنگ و شکست‌های سنگین در جبهه‌ها، به پیشنهاد او وقعی 
ننهاد، خودش دست به کار شد و در سال 1294 هـ.ش، تعدادی 
از جوانان خوش قریحه و علاقه‌مند به موسیقی کلاسیک را 
برای فراگیری این هنر، با هزینه شخصی، به فرانسه اعزام کرد. 
هر چند به صورت رسمی نمی‌توان چنین ادعایی کرد؛ اما باید 
عبدالمجید دوم را در زمره افرادی قرار داد که گنجینه موسیقی 

ترکیه، مدیون همت و تلاش اوست.
عبدالمجید دوم در زندگی فردی، انسانی آرام و پایبند به مذهب 
بود. او تا آخر عمر در مراسم نماز جمعه شرکت می‌کرد و مناسک 
مذهبی را به جا مــی‌آورد. وی روز چهارشنبه، اول شهریور 
1323، بر اثر عارضه قلبی در پاریس چشم از جهان فرو بست 
و به این ترتیب، با درگذشت عبدالمجید دوم، پرونده امپراتوری 
عثمانی به طور کامل بسته شد. عبدالمجید، هنگام فوت 76 

سال داشت؛ او در سال 1247 در استانبول به دنیا آمده بود. 
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آغاز و فرجام نخستین امارت 
ایرانی بعد از اسلام

جوادی - طاهریان نخستین دودمان ایرانی بودند 
که موفق به تشکیل حکومت تقریباً مستقلی شدند؛ 
حکومتی که البته باید آن را از نوع استکفایی، 
یعنی نیابت خلیفه عباسی در یک منطقه بدانیم 
از  مستقل  حکومتی  معنای  به  استیلایی،  نه  و 
چندان  طاهریان  حکومت  دوران  جهت.  همه 
طولانی نبود؛ آن ها بین سال‌های 200 تا 252 
هـ.ش در محدوده خراسان بزرگ به حکمرانی 
پرداختند. سرآغاز این حکمرانی 52 ساله، با 
امــارت طاهر بن حسین بود که مأمون عباسی، 
پس از انتقال مرکز خلافت از مرو به بغداد، او را 
بر خراسان حاکم کرد. طاهر از سرداران معروف 
عباسیان است و داستان بیعت وی با امام رضا)ع( 
در جریان مسئله ولایتعهدی آن حضرت، در تاریخ 
شهرت دارد. طاهر در پوشنگ زاده شده بود و در 
میدان‌داری و نبرد، توانایی فراوانی داشت. اعتماد 
مأمون به او، باعث شد که حکومت بر خراسان را به 
دست آورد. با این حال، طاهر بن حسین، به رغم 
شهرت، تنها فرد این دودمان نیست که بر اریکه 
قدرت تکیه زد. پس از وی، سه تن از این دودمان، 
امیر شدند و در نیشابور، مرکز حکومت طاهری، 
امــارت خود را برپا داشتند. طاهر، کمتر از یک 
سال بعد از آغاز امارتش، درگذشت و پس از او، به 
ترتیب، طلحه بن طاهر، عبدا... بن طاهر، طاهر 
بن عبدا... و محمد بن طاهر، به حکومت رسیدند. 
اعتماد نسبی عباسیان به خاندان طاهر، باعث 
شد که آن ها، افزون بر حکومت خراسان، مناصب 
دیگری نیز داشته باشند؛ از جمله این منصب‌ها، 
صاحب‌شرطگی بغداد یا همان امــور انتظامی 
ــود. طاهریان به عنوان بــازوی  مرکز خلافت ب
نظامی خلیفه، فعالیت‌های نظامی متعددی را به 
نیابت از او انجام می‌دادند؛ از جمله لشکرکشی 
به طبرستان و درگیری با علویان که به شکست 

طاهریان انجامید.

 روایت جهانگرد فرانسوی
 از آداب مردمان عصر قاجار

قالی ایرانی به عنوان حلقه نامزدی!

هانری رنه دالمانی)1950 – 1863 میلادی(، 
عتیقه‌شناس و جهانگرد مشهور فرانسوی است 
که در گشت و گذار به شرق، سری هم به ایران زد و 
به اقصی نقاط این کشور، سَرَک کشید. دالمانی، 
خاطرات و تجربیات این سفر را در قالب کتابی 
به نام »سفرنامه از خراسان تا بختیاری« به رشته 
تحریر درآورد. مهم ترین وجه یادداشت‌های او، 
جزئی‌نگری و توجه به هنر و آداب و رسوم ایرانی 
اســت. دالمانی علاقه فــراوانــی به فــرش ایرانی 
داشت. در آن دوره، صنعت فرش در ایران، صنعتی 
قدیمی و مهم محسوب می‌شد که بیشتر توسط 
دختران و با اهداف متفاوتی بافته می‌شد. فرش در 
ایران و به خصوص در دوره قاجار، بخش مهم و اصلی 
جهیزیه دختران را تشکیل می‌داد و تقریباً بسیاری 
از آنان، در موقع ازدواج، فرشی نفیس با خود به خانه 
شوهر می‌بردند. دالمانی در این‌باره می‌نویسد: 
»در ایران سه نوع فرش وجود دارد که عبارت اند از: 
قالی، گلیم و نمد. قالی‌های بزرگ که برای فرش 
کردن کاخ‌های سلطنتی بافته می‌شوند، بسیار 
ممتاز و در نوع خود بی نظیر هستند. دوشیزگان نیز 
در ایام نامزدی، قالیچه‌های بسیار نفیسی می‌بافند 
و آن ها را به عنوان جهیزیه با خود به خانه شوهر 
می‌برند. این قالیچه، به منزله حلقه طلایی است 
که اروپاییان در موقع ازدواج باهم، مبادله می‌کنند 
و باید همیشه با خود داشته باشند. زن ایرانی هم، 
مادامی‌که زنده است، نمی‌تواند چنین فرشی را 
که به خانه شوهر آورده است، از خود دور کند. این 
فرش نامزدی، هنرمندی و قابلیت دست عروس را 
می‌رساند، دقت در کار و حوصله و وفاداری به شوهر 
را می‌نمایاند و درجه سازش روحی عروس را از 
بافتن چنین فرشی، می‌شود استنباط کرد. هر قدر 
این قالیچه نفیس و خوش بافت باشد، داماد و کسان 
او نسبت به عروس خوش‌بین‌تر می‌شوند! زیرا که او 
نهایت دقت را در زیبایی نقشه و استحکام و تکمیل 
صنعت خود به کار برده است. چنین قالیچه‌ای 
باید در موقع عروسی زینت اتاق حجله خانه باشد.«

هانری رنه دالمانی، سفرنامه از خراسان تا بختیاری، 

ترجمه محمدعلی فره‌وشی‌، تهران، امیرکبیر، 

1335، صص 127- 126

 شمایل طبابت در ایران
 یک قرن قبل

طبابت در دوره قاجار، متفاوت از شکل پیشرفته 
و مــدرن آن بــود. در آن دوره، طبابت به شکلی 
سنتی و بر اساس طبع افراد صورت می‌گرفت و 
اغلب داروهایی که توسط اطبا تجویز می‌شد، به 
صورت گیاهی بود که معمولًا در خود کشور هم 
تولید می‌شد. چارلز جیمز ویلز، مأمور سفارت 
انگلیس در تهران که در دوره قاجار مدتی را در 
ایران گذرانده است، گزارشی از شمایل طبابت 
در این دوره به دست می‌دهد. وی می‌نویسد: 
»بنا به تشخیص اطبای بنام ایران و تجربه کسب 
شده توسط آنان، کلیه امراض عارض شونده بر 
وجود انسان به دو گروه مجزا و مشخص گرم با 
سرد تقسیم می‌شوند و به همین طریق، نحوه 
درمانی هم به دو صورت مشخص مداوای بیمار 
از طریق گرمی یا از طریق سردی انجام می‌گیرد. 
طبق این روش، معمولًا بیماری‌هایی از نوع گرم 
را با داروهایی از گروه سردی درمان می‌کنند 
و بیماری‌های از نوع سرد را با داروهــای از نوع 
گرمی. حال فرض کنیم یک حکیم ایرانی را بالای 
سر بیماری برده‌اند و در ابتدا، به عللی قادر به 
تشخیص صحیح بیماری از نوع گرم و سرد بودن 
آن نشود. در این‌صورت اولین کاری که او می‌کند 
این است که به بیمار مقداری دارو از نوع گرمی 
می‌خوراند. هرگاه حال بیمار رو به بهبود رفت که 
همین طریقه را این بار با اطمینان خاطر بیشتری 
ادامه می‌دهد، ولی هرگاه متوجه وخامت وضع 
و بدتر شدن حال او شد، به سرعت روش خود را 
تغییر می‌دهد و از داروهای نوع سرد به کار می‌برد 
و در عین حال، از تجربه قبلی و انجام ابتکارات 
پزشکی خودش هم غافل نمی‌ماند. داروهایی که 
او تجویز می‌کند، اغلب شامل داروهای گیاهی و 
سنتی قدیمی است که اکثر آن‌ها را در خود ایران 

تهیه می‌کنند.«
چارلز جیمز ویلز، سفرنامه دکتر ویلز )ایران در یک 

قرن گذشته(، ترجمه: غلامحسن قراگوزلو، تهران، 

اقبال، 1388، صص 68- 69

طالع نحس برای پیکاسوی عثمانی‌ها!
چرا عبدالمجید دوم، آخرین امپراتور عثمانی با وجود توانایی‌های فردی بسیار، نتوانست مانع سقوط و انقراض دودمان خود شود؟

عبدالمجید دوم، آخرین امپراتور عثمانی در اواخر عمر

کره اسب و مادرش اثرعبدالمجید دوم

شادی در بازار اثرعبدالمجید دوم
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